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پدرم، بساز و بفروش بود. از همان هايي كه خانه هاي كلنگي و درب و داغان مردم را به قيمت 
پايين مي خرند و خراب مي كنند و به جايش آسمانخراش مي سازند. 

از صبح  فروشي كوچكش،  خواربار  مغازه  توي  سالها  او  نبود.  پدرم  اصلي  اين شغل  البته 
تا شب به مردم شير و تخم مرغ و خواربار مي فروخت. درآمدش هم اي... بدك نبود. زندگي 

متوسط و خوبي داشتيم. 
اما ماجرا از آنجا آغاز شد كه پدربزرگم از دنيا رفت و چون پدر و عمويم تنها وارث او بودند، 

يك شبه صاحب چند هكتار زمين زراعتي، يك خانه ي ويلايي و چند باب مغازه شدند. 
و صلاحديد  نظر  با  اما  بكند؟  بايد  بادآورده چكار  پول  اين  با  كه  نمي دانست  اولش  پدرم 
اطرافيان و دوستانش كه پيشنهاد مي دادند: نبايد سرمايه ات را بخواباني و پول توي ساختمان 
موجب  غفلت  كه  بجنب  و  رفت  خواهي  را  ساله  صد  ره  شبه  يك  كار  اين  با  و  سازي ست 

پشيماني ست و... تصميم گرفت دل را به دريا زده و خود را به دست سرنوشت بسپارد. 
سهم پدرم آنقدري بود كه بتواند شغل جديدش را با اقتدار آغاز نمايد. ظرف مدت كوتاهي 

تبديل شديم به آدم هاي پولداري كه نمي دانند با پولشان چه كار بايد بكنند؟! 
اولش مدام لباس مي خريدم. پالتو، چكمه، كيف، مانتو و... مدام با مادرم كه اين روزها خيلي  
اوايل عشقمان اين بود كه دوستانمان را به ويلاي  هاي كلاس شده بود مي رفتيم مسافرت. 

رامسرمان دعوت كنيم اما بعدا ً ترجيح داديم برويم كيش، دوبي و آنتاليا. 
حالا كه پولدار شده بوديم، خيلي طرفدار پيدا كرده بودم. پسران زيادي بودند توي فاميل 
و محله كه مي خواستند باب آشنايي بيشتر را با من باز كنند. حتي پسرخاله ام كه از بچگي 
پا  بهم محل هم نمي داد، حالا يك  بهش علاقه داشتم و خودش هم مي دانست و هيچ وقت 

عاشق سينه چاك شده بود!
راستي كه پول عجب چيز جالبي ست. چه سرنوشت هايي را كه دستخوش تغيير و تحول 
نمي كند. وقتي از مسافرت و خريد و جذابيتهاي اوليه خسته شدم، رفتم سراغ انواع كلاس هاي 

آموزشي مثل شنا و آيروبيك، موسيقي و رانندگي. 

 راحله با هيجان فرياد مي زد: گاز بده، گاز بده، تند تر، تند تر... 
جوّ گرفته بودم، همه ي بدنم در آتش هيجان مي سوخت. داشتم لذتي را تجربه مي كردم كه تا به حال از آن بي نصيب بودم. راستي 

كه دنيا چه سرگرمي هاي هيجان انگيزي داشت و من نمي دانستم. راستي كه جواني و جوان بودن چه امكاناتي به آدم مي دهد! 
صداي راحله توي گوشم مدام بلندتر مي شد و من هي پاهايم را محكم تر روي پدال گاز فشار مي دادم. زانوهايم داشتند از درد 

مي تركيدند اما نمي خواستم كم بياورم. اين جاده را بايد تا آخرش تخته گاز مي رفتم. هرچه باداباد... 

خيلي زود گواهينامه ام را گرفتم. پدرم به عنوان جايزه برايم يك ماتيز خريد تا با آن تمرين 
رانندگي كرده و به اصطلاح دستم راه بيفتد.  

چند باري تصادف كردم. اغلب موقع گاز دادن، جاي ترمز فراموشم مي شد و بيشتر اوقات 
افتاد و حرفه اي شدم. ياد گرفتم  اما خيلي زود دستم راه  اتومبيل جلويي.  مي زدم به گلگير 

چطور توي بزرگراه از بين ماشين هاي مختلف لايي بكشم و تخته گاز بروم!
عشق به رانندگي و سرعت باعث شد كه مدام اتومبيل عوض كنم. محبوب ترين سرگرمي ام 
كل انداختن با رانندگان ديگر به خصوص آقايان بود كه هي مي گفتند خانم ها راننده نيستند! 
پايين  را  اتومبيلشان  ام مي كردند. شيشه  وقتي مي ديدند خانم هستم، مسخره  بعضي هاشان 
كشيده و فرياد مي زدند: زن را چه به رانندگي؟ برو آشپزي و بچه داري ات را بكن! اين حرف ها 
جري ترم مي كرد. مي خواستم نشانشان بدهم كه رانندگي زن و مرد نمي شناسد. بيشتر و بيشتر 
گاز مي دادم.  لذت مي بردم وقتي كه ازشان جلو مي زدم و پشت دود اگزوز ماشينم گم مي شدند!  
آن روز همراه دوستم راحله بوديم كه چند تا پسر جوان با اتومبيلشان افتادند دنبالمان. هي دور 
و برمان ويراژ داده و تحريكمان كردند. منهم با تشويق راحله براي اين كه جلويشان كم نياوريم، 

پايم را روي پدال گاز گذاشتم و هي تندتر... و تندتر...
يكهو يك ون كه گويا سرويس مدرسه بود از توي خياباني فرعي پيچيد سمت بزرگراه، هول 

شدم، باز جاي ترمز فراموشم شد و تا خواستم به خودم بجنبم....
حال يكي از بچه هايي كه توي ون بودند وخيم است، يكي شان هم دستش شكسته. صورت 

راحله به خاطر نبستن كمربند ايمني و اصابت با شيشه جلوي اتومبيل داغان شده. 
اين روزها مدام با خودم مي گويم: كاش احتياط مي كردم. كاش اتومبيل نداشتم. اصلاً  كاش 

پدربزرگ نمي مرد...
بله كاش پدربزرگ نمي مرد...


